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سلام به فردا

اســتفاده نادرست و نامناســب نوع بشر از منابع کره 
خاکی در دهه های اخیر، مســئله نابودی محیط  زیست 
و ازمیان رفتــن فضاهای مناســب برای زیســت طبیعی 
بشری را به یکی از مهم ترین اولویت هاي جامعه جهانی 
تبدیل کرده اســت. امروز تمام کشورها به نوعی با اشکال 
مختلف معضلات زیســت محیطی ازجمله بحران های 
کم آبی و بی آبی مواجه هســتند. این بحران ها در برخی 
کشــورها مخصوصا در منطقه خاورمیانه چشــم اندازی 
نگران کننده را برای کشــورها به وجــود آورده و به یکی 
از دغدغه های اصلی صاحب نظران سیاسی و اقتصادی 
بدل شــده اســت. با وجود این، نباید تبعات بحران هایی 
نظیــر کم آبی را تنهــا منحصر به حوزه های سیاســی و 
اقتصادی دانست چراکه این بحران ها پیامدهای گوناگون 
فرهنگــی و اجتماعی نیــز دارند. اگرچــه در اینجا قصد 
دارم بیشــتر از ابعاد دیگر، تبعات سیاســی و بین المللی 

این بحران ها را مدنظر قرار دهم. در ابتدا باید اشــاره کرد 
آب از گذشــته تاکنــون یکی از ســرفصل های اصلی در 
توسعه کشورها بوده و بحران های ناشی از کم آبی بیش 
از هر چیز بر روند توســعه یافتگی کشــورها اثر گذاشته 
اســت. در کنار این، همواره تأکید شــده است که جریان 
رودخانه ها بین کشــورها یکی از عوامل تنش زا در روابط 
بیــن ملت ها و دولت ها بوده اســت. معمولا بهره مندی 
بیش از اندازه یک کشــور از آب رودخانــه ای که در بین 
چندین کشــور در جریان اســت، به اعتراضات گســترده 
سیاسی کشورهای دیگر منجر شــده است. در این زمینه 
می توان به اقدامات دولت ترکیه در زمینه ایجاد ســد در 
مســیر رودخانه هایی که از این کشور می گذرد اشاره کرد 
که منجر به تشــدید بحران کم آبی در ســوریه و عراق و 
معضلات بعدی زیســت محیطی برای این دو کشور شده 
اســت. روشن است اگر این دو کشور در سال های گذشته 
درگیر منازعات داخلی و مبارزه با تروریسم نبودند، امروز 
شاهد درگیری شان با ترکیه بر سر مسئله آب بودیم. علاوه 
بر این نگاه به تجربه ســوریه درس های بسیار آموزنده ای 
دربر دارد. در بحران ســوریه علاوه بر عوامل منطقه ای و 
فرامنطقه ای نباید نقش خشک سالی و پیامدهای ناشی 

از آن مانند جابه جایی های جمعیتی و ایجاد زمینه برای 
منازعــات قومی و قبیلــه ای را نادیده گرفــت. ایران نیز، 
در مرزهای شــرقی و هم غربی با مســئله آب به عنوان 
یکــی از عوامل بحران ســاز جدی مواجه اســت. نحوه 
بهره برداری نامناســب دولت افغانستان از رود هیرمند و 
تبعات زیست محیطی آن مانند گســترش بیابان ها برای 
ایران، از مشکلات اساسی کشور است. در مرزهای غربی 
نیز معضل ریزگردها که ســلامت مردم را تهدید کرده، از 
تبعات زیست محیطی همین بحران کم آبی است. بنابراین 
نقش آب در امنیت و روابط میان کشــورها، امروز به یک 
واقعیت غیرقابل انکار در عرصه بین المللی تبدیل شده و 
دغدغه بسیاری از صاحبان اندیشه را چه در حوزه عمل و 
چه در حوزه نظر به خود اختصاص داده است. از همین 
رو از آنجــا که نقش دولت ها در مدیریت منابع از جایگاه 
ویژه ای برخوردار است، امروز لازم است دولت ها چه در 
برنامه ریزی داخلی و چــه در همکاری های بین المللی 
در جهــت کنترل و کاهــش بحران کم آبــی عمل کنند. 
برنامه ریزی های بین المللی نیز از سویی و همکاری های 
منطقه ای از ســوی دیگر خواهد توانســت از تصاعد این 

بحران و گسترش آن به حوزه های دیگر جلوگیری کند. 

بحران آب؛ درگیری های منطقه 

حکایت این روزها

بهرنگ رجبی : آیا خجالت کشــیدن بــرای آدم ها لازم 
اســت؟ روز شــنبه، بیســت ونهم تیرمــاه، در پردیس 
چهارسوی تهران جلسه نمایش نامه خوانی ای برپا بوده 
از متنِ مارتین مک دونا به نام «مراســم قطع  دست در 
اسپوکن». من ســفر بودم و همین چندروز اخیر از اجرا 
باخبر شــدم. این متن را من ترجمه کرده ام، نشر بیدگل 
در ســال ۱۳۹۳ منتشــرش کرد و الان چاپ چهارمش 
در بازار اســت. کارگردان اجرا آقای عباس غفاری بوده 
و بازیگرانــش بهنــاز جعفری، فرزیــن صابونی، وحید 
آقاپــور و هومن کیایی. در انتهای مراســم هم از خانم 
جعفری بابت سابقه شــان در کار تئاتــر تقدیر کرده اند. 
امــا هیچ کس لازم ندیده از مترجم کتاب و صاحب اثر، 
برای اجرای متنش اجازه بگیرد و حتی خیلی بدیهی تر 
از این، دســت کم اسم او را روی پوستر و بروشور اجرا یا 
در خبر ها یا در صفحه این نمایش در وب ســایت های 
تئاتری ذکــر کند. اولــش فکر کردم لابــد ترجمه من 

نبوده که اجرا کرده اند، اما در عکس های منتشرشــده 
کاملا مشخص اســت که بازیگرها دارند متن را از روی 
کتاب من می خوانند. از ناشــر کتــاب پرس وجو کردم و 
فهمیدم به آنها هم کســی خبری نداده است. در دنیا 
چیزهای زیادی هســتند که حد دارنــد. به کل جامعه 
تعمیم نمی دهم اما در عرصه تئاتر ایران گویا دیگر حق 
مسلم آدم ها شده که با داشــته های دیگران هر کاری 
دلشــان می خواهد بکنند. سال های قبل به کنار، امسال 
این ســومین بار است که گروهی دارند بدون اجازه یکی 
از ترجمه هایــم را اجرا می کننــد و اگر آن دوتای قبلی، 
جمعی تازه وارد و آماتور و جاه طلب بودند که حرجی 
به آنها نبود، این یکی گروهی حرفه ای است که هرکدام 
از اعضایش فهرستی بلندبالا از اجرا و افتخار در کارنامه 
دارند و بابت این کارنامه از همدیگر تقدیر هم می کنند. 
صِرف ســال ها روی صحنه رفتن ارجــی دارد؟ یکی از 
نقش آفرینان همین نمایش نامه خوانی، فرزین صابونی، 

بازیگــر یک اجرای بی مجوز دیگر از همین متن هم بود 
و از دلخوری من بابت کار آن گروه خبر داشت. اهمیتی 
دارد؟ این همــه آدم هرروز ناراحت می شــوند، من هم 
رویشــان، مهم این است که هرکسی کاری را که دلش 
می خواهد بکند. «مراســم قطع  دســت در اســپوکن» 
درباره آدمی است که سال ها پیش چیزی از دست داده 
و حالا هنوز در پی انتقام از کســانی اســت که آن چیز 
را بــدون رضایت از او گرفته اند. عصبانی اســت چون 
به او احترام نگذاشــته اند. همه متن های دنیا به کنار، 
جمعی که حتی فقط همین یــک متن را از رو خوانده  
باشند، نباید فکر کنند دســت کم مشابه همین کار را با 
مترجم نمایش نامه پیش رویشان نکنند. پس تئاتر قرار 
اســت چی یاد آدم ها بدهد؟  آیا خجالت کشیدن برای 
آدم ها لازم اســت؟ هرازگاه بله. دیگر تحمل نمی کنم. 
مي خواهم همین امروز بروم از گروه اجرائی و پردیس 

چهارسو شکایت کنم. 

از دزدها و شیاطین دیگر

باتری به باتری با احمدی نژاد

من میدون هســتم، میدون دوم، عاشق سوفیا.  �
اما جســارت ندارم و همه بدبختی من هم همین 
اســت که جســارت ندارم. چون جســارت ندارم، 
نه توانسته ام شــغل پیدا کنم، نه توانسته ام دکتر 
بشــوم. نه توانسته ام از شهرمان بیایم پایتخت. نه 
توانسته ام معروف شوم. نه توانسته ام بابای سوفیا 
را خام کنم که سوفیا را بدهد به من. نه توانسته ام 
حالا که همســر سوفیا نشــدم فامیل سوفیا بشوم 
مثلا و یکی از توی فامیل ما، یکی توی فامیل آنها 
را بگیرد. نه توانســته ام مدیرعامل شرکت باباش 
بشوم. نه توانسته ام باباش را بکنم مدیرعامل یک 
شرکت صوری. نه توانسته ام پول وپله به هم بزنم. 
نه توانســته ام دکل بخورم، نه زمین، نه آپارتمان. 
نه پــول مردم، هیچــی. می دانید چــرا؟ فقط به 
یک دلیل. به این دلیل که جســارت ندارم. عرض 

می کنم چرا. 
علــی مطهــری، نماینده مجلــس، گفته: «به 
نظر من علاوه براینکه احمدی نــژاد باید در زمینه 
تخلفات مالی بازخواست شود، باید درباره حوادث 
سال ۸۸ محاکمه می شد که نشد و ظاهرا یک نوع 
ارفاق درباره او وجود دارد. دلیل این ارفاق ممکن 
است به خاطر جســارت او باشد و به خاطر همین 
ملاحظات هم این موضوع بررســی نشــده است؛ 
اگرچه به نظر من این ملاحظات پذیرفته و منطقی 

نیست».
می بینی ســوفیا. ما دوبله پارک می کنیم؛ چون 
جســارت نداریم، هــم جریمه مــان می کنند، هم 
ماشــینمان را می خوابانند. یک قــاب بدون مجوز 
می زنیم به دیوار، هم جریمه می شویم، هم خانه 
را می خوابانند. اسب ســواری کنیم، هم اسب مان 
جریمه می شود، هم اسبمان را می خوابانند. فقط 

هم به همین دلیل که جسارت نداریم. 
اگر یک نوک سوزن از جسارت آقای احمدی نژاد 
را داشــتیم، نــه تــا حــالا جریمه می شــدیم، نه 

چیزی مان - مثل بخت و اقبال - خوابیده بود. 
ســوفیا من کشف کردم چون جســارت ندارم، 
نــه می توانم بــا تــو ازدواج کنم، نــه کاندیدای 
ریاســت جمهوری شــوم. بهتر اســت بروم پیش 
آقای احمدی  نژاد و جســارت باتری به باتری کنم تا 

مشکلم حل شود و دیگر نخوابم. 
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